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 1393نوروز  سالنامه شرق،
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أسیس یی است که داوطلبانه از سوي شهروندان تها شامل نهادها و انجمن (civil society)جامعه مدنی 
تعامل با حکومت به سر اما در  ،خودبنیاد، یعنی مستقل از حکومت است و به آن اتکا ندارداین نهاد ها،  .شود می
ترش دموکراسی به کار اجتماعی و مدنی در جهت تعمیق و گسخود را در امور  هاي جمعیِ برد و تلاش می
هاي دینی، هنري  محیطی و حقوق بشري، انجمن هاي زنان، نهادهاي زیست هاي کارگري، انجمن اتحادیه. بندد می

  .آیند هایی از جامعه مدنی به شمار می و فرهنگی، نمونه

 ، اما جامعه مدنی بههجمعی مردم وجود داشت هاي دسته اگرچه نهادهاي مدنی از دیرباز به عنوان گرانیگاه فعالیت
و سپس سو ومعنی امروزین، از سده هجدهم میلادي در فلسفه سیاسی جان لاك، ایمانوئل کانت، ژان ژاك ر

سترگ درباره عرصه البته فیلسوفی که ادبیاتی . یابد بلور میتجان استورات میل در سده نوزدهم 
به مثابه خاستگاه جامعه مدنی پدید آورد، یورگن هابرماس فیلسوف بزرگ قرن  (public sphere)عمومی

  .بیستم است

. جامعه سیاسی قرار دارند وهاي مردم و حکومت است، جامعه مدنی  در عرصه عمومی که قلمروي میان توده
برگیرنده پردازد، اما جامعه سیاسی در ی میبیشتر به امور اجتماعی و مدن ــ که گفته شد چنان ــ جامعه مدنی

 ،دو جامعه مدنی و سیاسی. ی استآوردن سهمی از قدرت سیاس دست در راستاي به هاي سیاسی شکلتاحزاب و 
  .گیري جامعه دموکراتیک باشند زیستی کنند و مکمل یکدیگر در شکل توانند در همسایگی یکدیگر هم می

اي با شهروندان فعال  به جامعه پرور وار و رعیت تفوق عقلانیت بر هیجان و احساس، نقطه عزیمت از جامعه توده
مقام  هو هنوز ب اند  (subject)مردم تبعه و رعیتي و ابتدایی، وهاي بد در جامعه. است

اد، الگوي خیر، سبک زندگی، نظام حاکمان، صلاح و فس ،ها ر این جامعهد. اند نرسیده (citizenship)شهروندي
حقوق  وهایی که به آزادي، برابري  کند، اما در جامعه می» دیکته«هاي دینی مردم را تعیین و  اخلاقی و نوع باور

روندان فعال، سرنوشت و سررشته امور اجتماعی مثابه شه شود و مردم به ومیت ابطال میماند، قی رسیدهشهروندي 
  .گیرند و سیاسی خود را دست می
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اند و به تعبیر  اند و به سن عقل رسیده به درآمدههایی است که از نابالغی و صغارت  نماد جامعه ،جامعه مدنی
ها، مردم به عنوان اشخاص عاقل، آزاد،  در این جامعه. فهم خویش را دارندخردمندانه کانت، جرات به کار گرفتن 

از کرامت ذاتی برخوردارند، داراي حقوق لاینفک انسانی شوند؛ کسانی که  به رسمیت شناخته می انتخابگر و برابر
در چارچوب جامعه مدنی،  ،و شهروندان گیرد پیوسته آنان سرچشمه می هم هاي به هستند و قدرت سیاسی از اراده

همانند ین هاي بنیاد آنان به مفهوم. کنند میجمعی را تجربه  دسته گیريِ برخورداري از آزادي، برابري و تصمیم
منافع اولویت  ،آنان در عمل. ، منافع ملی و امنیت ملی باور دارندردم، ملیت، حاکمیت میکشور، قلمرو سرزمین

بناي نظم اجتماعی و سیاسی و تنظیم  اند و قانون اساسی را سنگ پذیرفتهملی بر منافع شخصی و گروهی را 
دموکراسی  این همه، نشان از آن دارد که جامعه مدنی در بستر فرهنگ و فلسفه سیاسیِ. دانند مناسبات ملی می

اهی و کنند و توان همر میکشورهاي استبدادزده در برابر جامعه مدنی مقاومت . کند شود و رشد می متولد می
هاي خودکامه، کاري به غایت دشوار و  جامعه مدنی در نظام هر چند بالندگیِ. همسازي با جامعه مدنی را ندارند

کشورهاي استبدادي از سوي زار است، اما پیگیري فرهنگ و جامعه مدنی در  همانند پاشیدن بذر گندم در شوره
چکد،  ه وقتی به طور مداوم بر سنگ خارا فرو میهاي آب است ک مثل قطره  شناس، شهروندان فعال و مسئولیت

  .شکند کند و درهم می سرانجام روزي آن سنگ سخت و مقاوم را سوراخ می

  فلسفه شکل گیري نهادهاي مدنی 

گیري  نیاز داریم؟ فلسفه شکل  هایی از شهروندان در عرصه عمومی است، چرا به جامعه مدنی که همانند حلقه
ترین دلایل برپایی نهادهاي  موارد زیر از مهم  امروزین چیست؟ به باور من، هاي انسانیِ نهادهاي مدنی در جامعه

  :مدنی است

گذارند  وار و فاقد هویت فردي را پشت سر می شهروندان با تاسیس نهادهاي مدنی، مرحله جامعه بدوي و توده. 1
آنان در . ص انسانی و شهروندي استحق و داراي تشخّ شوند که قرارگاه شهروندان ذي ه مدنی میو وارد جامع

تدریج، در پرتو  کنند و به هاي خویش را به یکدیگر منتقل می ها و تجربه اطلاعات، آگاهی  نهادهاي مدنی،
گاه  زیست  نهادهاي مدنی،. یابند گیري دست می تصمیم کنشی، به قدرت و مهارت اندیشی و هم هم

 .جمعی است گري دسته ري و کنشگی تصمیم  پذیري، مسئولیت  شناسی، مسئولیت

درکی   اند، شهروندان فعال در جامعه مدنی که در میانه مردم و حاکمیت سیاسی در عرصه عمومی جاي گرفته. 2
بندي وضعیت  توانند با صورت آنان می. هاي مردم دارند انتقادها و خواسته ها،  ها، قوت واسطه از ضعف مستقیم و بی
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هاي مردم آگاه سازند و به پیگیري  از خواسته  گو و مذاکره،و کشور را در چارچوب گفتو مطالبات مردم، حاکمان 
 .مطالبات اجتماعی بپردازند

راه تغییرات و اصلاحات تدریجی و مداوم   نهادهاي مدنی با ایفاي نقش اخلاقی و ملی خود در عرصه عمومی،. 3
ها در وضعیت گسست میان مردم و  ها و خواسته نارضایتی شدن رو، کشور با متراکم از این. گشایند را در جامعه می

 .شود افتد و شیرازه امور از هم گسیخته نمی به هاویه انفجار و انقلاب فرو نمی  حکومت،

این نهادهاي داوطلبانه . مددکار کشور در جهت توسعه از رهگذر افزایش ثبات سیاسی هستند  نهادهاي مدنی،. 4
بار مسئولیت حکومت  از سنگینیِ فصل مشکلات جامعه،  و هاي اجتماعی و حل صهو مستقل، با کنشگري در عر

هاي راهبردي و نظارت بر روندهاي منتهی به توسعه متوازن،  ریزي کاهند تا حکومت، فرصت و امکان برنامه می
توانند در راه  میهاي ملی، نهادهاي مدنی  تحقق هدف افزون بر کمک به. کشور را به دست آورد جانبه و پایدارِ همه

 .مددکار دولت ملی باشند  بسط و ارتقاء منافع و امنیت ملی در عرصه سیاست و روابط خارجی،

اد و رضایت مردم برخوردار عتمکند که از ا تعامل میان نهادهاي مدنی و حکومت، به نظام سیاسی کمک می. 5
اندیشی و همکاري  هم  واقع،ر د. دم نیاز دارنداد و رضایت مرعتمبه ا به شدت  هاي دموکراتیک، تمام حکومت. شود

 .بدیل است زدنی و بی مثال  موهبتی عظیم،  ور،براي ساختارهاي سیاسی کش  حکومت،میان این نهادها و 

  گو،و مسئول و کنشگر است؛ افرادي که در سایه گفت  آموزشگاه تربیت شهروندان انگیزنده،  هادهاي مدنی،ن. 6
ن بر احزاب افزو. یابند آرام آرام، در کار جمعی و مشترك به توافق و همیاري دست می گیري، تبادل نظر و تصمیم

اشخاص با کفایت، مدیر و ورزیده در امر کشورداري و   ،که با آموزش و کار مشترك  سیاسی در جامعه سیاسی
سرمایه  ش و پرورشِتواند خاستگاهی مناسب در امر آموز کنند، جامعه مدنی نیز می ورزي تربیت می سیاست

 . اجتماعی براي توسعه کشور باشد

هاي نهادهاي مدنی آزادانه و داوطلبانه است، این نهادها در وضعیت بحرانی همانند وقوع  از آنجا که فعالیت. 7
مناسب وارد عمل شوند و به دهی  توانند با سازمان می ،گیر و مانند اینها هاي همه جنگ، زلزله، سیل، بیماري

هایی از بار مسئولیت  نهادهاي مدنی بخش ،اضطراري نیزهاي  گونه وضعیت در این. دیده کمک کنند آسیبمردم 
  .گیرند دولت را داوطلبانه به دوش می
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  هاي نهادهاي مدنی  و ویژگی ها زمینه

 رازیر را داهاي  توانند در ایفاي نقش بنیادین خود به موفقیت دست یابند که ویژگی مدنی در صورتی مینهادهاي 
  :باشند

گیرد که فلسفه  از نهادهاي مدنی، در صورتی در یک جامعه شکل میکه گذشت، جامعه مدنی مرکب  چنان. 1
گرا، دموکراتیک و  قانون هاي فقط حکومت. هاي آن از سوي حکومت پذیرفته شود وجودي و آزادي فعالیت
آفرینی  توانند نقش می،  ــ برخوردارند لازم نفسکه از پایگاه مردمی و اعتماد به ــ باورمند به حقوق بشر 

  .نهادهاي مدنی را پذیرا باشند

دهند که واجد صفات اخلاقی،  در جامعه مدنی، شهروندانی به یکدیگر دست دوستی و همکاري می. 2
یی ها هاي مدنی، اسم ها، نهاد بدون اعتقاد به این ویژگی. دموکراتیک باشند گیريِ پذیري و تصمیم مسئولیت

هاي خلاف خواهند  ی و لافههایی متفرق هستند که حداکثر محل حرف و حرف ، ادعاهاي وا مسما و جمع بی
  .اي تاریک برافروزند بدون اینکه خشتی روي خشت بگذارند و چراغی را در خانه بود؛

نهادهاي . ند بودحاصل خواه هایی مهمل و بی بدون برخورداري از استقلال و خودبنیادي، نهادهاي مدنی، حلقه. 3
تأسیس نهادهاي مدنیِ حکومتی و فرمایشی، . اند مدنی دربرگیرنده شهروندان داوطلب و مستقل از حکومت

نهادهاي مدنی تأسیس . هاي انسانی ندارد چیزي جز کاریکاتور نهادهاي مدنی نیست و هیچ ثمري براي جامعه
فرق است . ها باشند حکومت (agent)»عامل«ه اینکه شوند که کنشگران مدنی در آنها به فعالیت بپردازند، ن می

پرداخته  و که ساخته» جامعه مدنی مصنوعی«با  ،خیزد که از بستر جامعه بر می» جامعه مدنی واقعی«بین 
  . حاصل است مصنوعی، نمایشی و بی ،دومی. طبیعی، راهگشا و ثمربخش است ،اولی. هاي سیاسی است قدرت

نهادن به قانون، جاي خود را به  اگر انگیزه خدمتگزاريِ ملی و احترام. مدار است قانونجامعه مدنی، اخلاقی و . 4
صورت،  در این. هاي انسانی را نابود و تباه خواهد کرد فرصت ،هاي شخصی و زیرپانهادن قانون بدهد انگیزه

امعه مدنی باید بدانند داوطلبان ج. گیرند تا منشأ خدمت و توسعه انسانی شوند نهادهاي مدنی اساساً شکل نمی
درستی جامعه خود را بشناسند و با  باید به آنان می. زنند که در خلأ دست به تأسیس نهادهاي مدنی نمی

تدریج از  ها را به ها را مورد استفاده قرار بدهند و محدودیت ظرفیت. هاي آن آشنا شوند ها و محدودیت ظرفیت
هاي آرمانی و  گیري آموزد که با تصمیم شگران جامعه مدنی میعقلانیت و خودبنیادي به کن. میان بردارند

دهد بیهوده عرصه را بر خود و نهادهاي  غیرواقعی و با رفتارهایی که بهانه به دست دشمنان جامعه مدنی می
  . مدنی تنگ نکنند
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هاي  آشیانه رند و بهاها اندرز داد که نعمت نهادهاي مدنی را شکر بگذارند و غنیمت بشم توان به حکومت می
شناس و دلسوز، کارهایی اخلاقی و خداپسندانه براي  آتش نیفکنند تا افراد باهمت، مسئولیت ،شهروندان مدنی

ها بپیرایند و حقوق بشر را  زیست را از آلودگی مردم خود بکنند، زخمی را مرهم بگذارند، یتیمی را بنوازند، محیط
دینی و اخلالگري بدنام  هایی همانند جاسوسی و بی مدنی را با تهمتها نباید جامعه  حکومت. دلیرانه پاس بدارند

  . اند زده و ناکارآمد تبدیل شده هاي زنگ هاست که به سلاح ها مدت این حربه. کنند

اگر نهادي . هاي خارجی داشته باشند قابل قبول نیست که کنشگران جامعه مدنی، چشم امید به قدرت ،واقع به
باید براي آن نهاد  ،پول بستاند تا در راه گسترش دموکراسی در کشوري فعالیت کندمدنی از قدرتی خارجی 

هاي خود تبدیل شوند و نه به ابزار  حکومت نهادهاي مدنی نه باید به عاملِ. مدنی از صمیم قلب متأسف بود
تا راه گذار به  خود متکی باشند اندك آنان باید به خودشان، به اندیشه و همت و پولِ. هاي خارجی دست قدرت

  دموکراسی را با صبوري، امید و تلاش بپیمایند 

موضوع بسیار . دادن و حرف و بیانیه صادرکردن نیست شدن و محفلی تشکیل جامعه مدنی فقط دور هم جمع. 5
کاري را در نهادهاي مدنی تجربه  کنشی و هم اندیشی، هم بودي، هم مهم و بنیادي آن است که افراد بتوانند هم

صورت با هم  نفر به این اگر دیدید که پنج. ند و به شکل مهارت و بعدي از ابعاد شخصیت مدنیِ خود درآورندکن
بضاعت دایر کردند، یا  عنوان نمونه، کلاس درسی براي کودکان بی جمع شدند و نهادي مدنی تشکیل دادند و به

زیست فراخواندند و  داشتن محیط اکیزه نگاهوبلاگ و سایتی تأسیس کردند و یا در محلۀ خود همسایگان را به پ
ادامه ) و نه فردي(» جمعی کار دسته«مدت و درازمدت به  خود در این کار پیشگام شدند و توانستند در میان

ساز جامعۀ مدنی در میان مردم در عرصه عمومی با موفقیت شکل گرفته  هاي زندگی دهند، بدانید که هسته
جامعه و نظام دموکراتیک برداشته شده  ساختنِ موفقیت تأسیس شود، گامی در راه هر نهاد مدنی که با با .است
  . است

  


